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 چکیده 

  ۀ ماد 2 ۀ النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرعدم 
نیز که در    1392کیفری  تصویب قانون آیین دادرسی  .گیرد مینشئت    مدنی  دادرسی  قانون آیین   515

مطالبه بودن و  قابلابهامی را مبنی بر  تنها نهآن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته   2ۀ و تبصر 14 ۀماد
النفع های موجود بدواً باید عدم یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام 

مسئله را بررسی نمود که خسارت    و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این  کرد را در فقه بازخوانی  
باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا  النفع مال میباشد؟ عدم سود( مضمونه می )  النفعوارده بر عدم 

الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن 14 ۀماد  2 ۀدر تبصر
از  لیلی این مسائل را بررسی میتحـ  ای توصیفی  ای و با شیوه با ابزاری کتابخانه نماید. با استفاده 

نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در و    نفع بالقوه   ، منفعت   ، توان مال را به عینهای موجود می داده 
در چهار صورت  را  دارند  قرار  افراد  بالقوه  :  ملکیت  بالفعل،  دید عرف  و در  بالقوه موجود  موجود، 

النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم بندی نمود. عدم همعدوم، طبق  و  معدوم موجود و در دید عرف  
بالقوه    باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفعمطالبه نمیقابلمال فرض نگردیده و  

بالقوه   نماید، و در حالت نفععدم صدق مال ایجاد ضمان نمی  لحاظ بهموجود در دید عرف معدوم  
  ۀ نماید. تبصرشود ایجاد ضمان میاینکه عرفاً بر آن مال صدق می  لحاظبهدر دید عرف بالفعل    موجود
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باشد  موجود و در دید عرف بالفعل می ۀبیان امکان اتلاف نفع بالقو درصددقانون مذکور  14 ۀماد 2
 .باشداسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می عنوانبهو ذکر اتلاف 

 اتلاف  ، النفع(، نفع بالقوه، نفع موهوم، ضرر، غصب عدم ) مال، سود: واژگان کلیدی

 مقدمه
مسئل فقه  ابواب عدم   ۀ در  در  را  آن  فقها  و  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  مخصوصی  باب  ذیل  النفع 

اند؛ این موضوع باعث گردیده در برخی منابع فقهی مختلف و به فراخور بحث مورد بررسی قرار داده 
 موسوی خمینی،   ؛21  :1410/7عاملی، ؛  1409/4:762  حلی، محقق)  اب غصباین مسئله در کت

 ۀ پیشیندرخصوص    ( و برخی مواقع در زیر کتاب عقود مختلف مورد بررسی قرار گیرد.175  :1379/2
ان دانحقوقهای  این موضوع در ادبیات حقوقی ایران باید عنوان شود که این موضوع ابتدا در کتاب

  مسئولیت مدنی مورد نگارش قرار گرفته، بررسی شده است   ۀ که در حوز  یهایمخصوصاً در کتاب
(. همچنین  174:  1393  احمدی، بهرامی  ؛115:  1392  رحیمی، و    صفایی؛  407:  1374/1  امامی، )
انی که مقالاتی را با عنوان دانحقوقتحریر در آمده است، اما اکثریت    ۀر این زمینه مقالاتی به رشتد

درآوردهعدم  نگارش  به  عدم سو  هم  اندالنفع  تقسیم  به  اقدام  امامی  سیدحسن  دکتر  به  با  النفع 
محتملممکن و  داشتهالحصول  عنوان  و  نموده  عدم الحصول  ممکناند  مالنفع  از  صادیق الحصول 

عدم  و  محتملضرر  نمی النفع  حساب  به  ضرر    سعادت   ؛407:  1374/1  امامی، )  آیدالحصول 
  شمالی، و    سکوتی  ؛13:  1392  ذکائیان، و    احمری ؛  62:  1389  هوشمند فیروزآبادی،   و  مصطفوی

آقامشهدی،    ؛83:  1390 تقسیم55:  1377  سامت،   و  79:  1381اصغری  این  در  (.  اگرچه  بندی 
گردید هرگونه  دفاع بوده و باعث میقابل  1379  مصوب   مدنی  قبل از تصویب قانون آیین دادرسیزمان  
پذیرش  قابلالنفع را  که اکثریت عدم )  مطالبه نباشد و موضع نظام حقوقی با نظام فقهیقابلالنفعی  عدم 
دیگر  سو  هم  دانستند(، نمی حال حاضر  در  اما  قانو  رد.ندا   کارآییشود،  با تصویب  ن مذکور  چون 

موضع نظام حقوقی با اکثریت فقها یکی گردیده و همین امر باعث شده برخی از اساتید بزرگ اعلام  
ما عدم  حقوقی  نظام  در  موجود  در وضعیت  می نمایند  غیرمضمونه  :  1382  شهیدی، )   باشدالنفع 

 (.74: 1390 بادینی، ؛38: 1381 وحدتی شبیری، و  محقق داماد ؛259
النفع  چراکه دیگر عدم   ، تواند مفید فایده در حل مسئله باشدتقسیم ارائه شده دیگر نمیاز لحاظ ما  

ایران   حقوقی  نظام  و  قابلدر  نبوده  مسئله  غیرقابلمطالبه  به  زاویه  این  از  باید  حال  است.  مطالبه 
د النفع چیست؟ لذا باید از منظر حقوق اموال موضوع را بررسی نمو نگریست که تفاوت مال و عدم 

ای این موضوع را حل کرد؛ بدین منظور ابتدا باید بررسی کرد که از لحاظ عرفی چه  ریشهصورت  به  و
باشد یا خیر؟ پس از پاسخ النفع مال میتصور است؛ سپس بررسی کرد عدم قابلتقسیماتی برای مال  
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ا باید پس از  گردد، لذالنفع ساده میمضمونه بودن خسارت وارده بر عدم  ۀبه این پرسش جواب مسئل
دست آمده، قوانین  ه های بتعریف مال، به اموری همچون ضرر، اتلاف و غصب پرداخت و با داشته

النفع در کلام  آیین دادرسی را تفسیر کرد؛ به همین منظور این تحقیق ابتدا اقدام به بررسی فقهی عدم 
نماید، بعد از آن نظریات  ی در حقوق ایران بررسی مالنفع را  تاریخی عدم   ۀ فقها نموده؛ سپس سابق

میحقوق بیان  را  ایران  ارائ  کند. دانان  در  سعی  و غصب  اتلاف  ضرر،  مال،  تعریف  با  آن  از    ۀ پس 
مدنی و  قانون آیین دادرسی   515 ۀماد 2ۀ کند تا این امکان را فراهم آورد که تبصردیدگاهی جدید می 

 یر نماید.  قانون آیین دادرسی کیفری را به شکل صحیحی تفس 14 ۀماد
 النفعتعریف عدم  .۱

هستی معنی شده و    قابلوجود، م  قابل»عدم« به نیستی، نابودی، م  ۀدر فرهنگ لغت معین واژ
(.  2283:  1364/2  معین، )  ضرر، فایده، منفعت و حاصل معنی گردیده  قابل»نفع« به سود، مۀ  واژ

عدم  حقوقی  تعریف  سوی  در  از  میدانحقوقالنفع  مشاهده  از  ان  برخی  خود دانحقوق شود  ان 
اند: ضرر بر  بیان داشته  گونهاینو در بیان ضرر و انواع آن    مستقیم تعریف ننمودهطور  بهالنفع را  عدم 

 ( ب  و  تلف مال: و آن عبارت از نابود شدن مالی است که قبلًا موجود بوده است  (دو قسم است: الف
  قسم است: محقق و محتمل  شود بر دوویت می تفویت منفعت: منفعتی که در اثر پیدایش فعلی تف

رسد ممکن است در اثر از بین  (، یا بیان شده ضرر مالی که به شخص می407:  1374/1  امامی، )
 (.143: 1381 کاتوزیان، ) یا در اثر از دست دادن منفعت ... رفتن مالی باشد

ند: ضرر مادی ممکن است از  ااند و عنوان نموده النفع پرداختهبرخی نیز در تعریف به اثر عدم 
ای، مالی از دارایی شخص  تلف مال یا فوت منفعت باشد؛ بدین معنی که ممکن است بر اثر واقعه

از میان برود یا شخصی از منفعتی که بر حسب جریان عادی امور و به احتمال قوی باید کسب کند 
یا عنوان شده115:  1392رحیمی،    و   صفایی)  محروم شود از عدم   که  (،  یا منفعت  هنگامی  النفع 

، دارایی شخص فزونی نیافته است، در بارزیانعمل    ۀآید که در نتیجتفویت شده سخن به میان می
جاری و آماری زندگی این افزایش   ۀداد برطبق روند عادی امور، تجربحالی که اگر این واقعه رخ نمی 

این دو دسته از تعاریف عدم تفکیک دقیق مابین    ۀ(. ایراد عمد34:  1370درودیان، )  پذیرفتانجام می
 باشد.النفع و تفویت منفعت میعدم 

مثال ذکر شده:  طور  بهاند،  النفع نمودهان اقدام به تعریف خود عدم دانحقوقبرخی از    قابلدر م
ممانعت از وجود پیداکردن منفعتی است که مقتضی آن حاصل شده است. مانند توقیف غیرقانونی 

(. همچنین بیان  1143:  1372لنگرودی،  )  باشد   کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شدهشاغل به  
دارد عدم که  شده   را  آن  به  رسیدن  انتظار  شخص  که  منفعتی  از  شدن  محروم  یعنی    النفع 
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یا عدم 174:  1393احمدی،  بهرامی) است(،  نفع  ایجاد  از  جلوگیری  یا  ممانعت  از  عبارت    النفع 
است: وجه اشتراک تعاریفی که از  (. در جمع این نظرات بیان شده81:  1390شمالی،    و   سکوتی)

النفع محروم شدن از منافع مورد انتظار و یا به عبارتی جلوگیری  النفع ارائه شده این است که »عدم عدم 
 (.  71: 1390 بادینی، ) از افزایش اقلام مثبت دارایی است« 

از عدم  تعریف جامعی که  در  ارائه شده و  اما  و  »عدم   ،پذیرش استقابلالنفع  نفع  النفع یعنی 
در مسئولیت قراردادی( )  شود ولی به علت نقض قراردادشود در آینده حاصل  می   بینیپیش منافعی که  

های مالی  ضرر  قابلدر مسئولیت مدنی( این منافع تحقق پیدا نکرده است و در م)  بارزیانیا فعل  
: 1380  شیروی،)   باشدرود که نتیجه از بین رفتن اموال و حقوق مالی موجود میکار میه  ب  1واقعی

های مالی واقعی را که شامل ضرر  نماید و ضررانواع ضرر می   تفکیکبه(«. این تعریف اولًا اقدام  25
، النفعباشد با ذکر »از بین رفتن اموال و حقوق مالی موجود« از عدم می  بر عین مال، و ضرر بر منفعت

یکی از    عنوانبهالنفع  نماید؛ چراکه عدم ضرر را به درستی تبیین می   أ منش  ، ثانیاً   .تفکیک کرده است
آید که ادعای ورود ضرری مطرح باشد و آن را النفع پیش می اقسام ضرر بوده و وقتی صحبت از عدم 

 کند.به قراردادی و غیر قراردادی تقسیم می
 النفع در کلام فقها . عدم۲

النفع  النفع لیس بالضرر« یعنی عدم غالب بر این معنی استوار گردیده است که »عدم   ۀفقه نظریدر  
در ذیل   .(61:  1377  سامت، )  نیستمطالبه  قابلالنفع نیز  لذا خسارت ناشی از عدم   ، باشدضرر نمی

فقهی که مسئل ابواب مختلف مطرح شده،  عدم   ۀاهم مصادیق  در  ارتباط داشته و  آن  با  مورد  النفع 
 گیرد. بررسی قرار می

 منع از فروش کالا  . ۲-۱
فردی را از فروش کالای خود منع کند و به این علت فرد اخیر   ، در فقه مطرح گردیده هرگاه شخصی

نتواند کالا را به فروش برساند و قیمت کالا با افت شدید مواجه گردد، در حالی که اگر این اقدام به وقوع 
توانست کالای خود را بفروش برساند؛ یا در اثر دور کردن صاحب کالا از پیوست، فروشنده می نمی 

 باشد یا خیر؟کننده یا دورکننده می منع   ۀ بساط، کالا به سرقت رود، آیا این اقدام و خسارت وارده بر عهد
نگریسته موضوع  به  خیر  یا  شده  واقع  خسارت  آیا  اینکه  جهت  از  فقها  از  این گروهی  در  اند، 

: اگر کسی را از فروختن کالایش بازدارند تا آنکه قیمت بازار پایین  ثانی بیان نمودهخصوص شهید  
زیرا آنچه از دست رفته    ، تردید باز دارنده ضامن نیستبیاید در صورتی که اصل کالا باقی باشد بی

 
1. Actual Loss 
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(. صاحب مفتاح الکرامه این مطلب را  21:  1410/7  د ثانی،یشه)   مال نیست بلکه کسب مال است 
رة الفقهاء نیز نقل  کالمقاصد، علامه حلی در تذاز قول شهید اول در دروس، محقق کرکی در جامع

اند خسارت وارده، خسارت بر مال نبوده بلکه خسارت بر کسب مال  کرده که همگی اعتقاد داشته
ک را با سایرین بیان نموده چنانچه مالسو هم . ملااحمد نراقی نیز(23: 1419/18عاملی، )  باشدمی 

: 1308  نراقی، )  بلکه منع از تحصیل نفع است  ، باشداز فروش متاعش باز دارند این عمل اضرار نمی
سب حاصل شود  کتواند[ از  ه ]میک(. میرزای قمی اظهار داشته: بنا بر مشهور، غرامت منافعی  49

  نازل شود.   مت آن متاعیع متاع خود، و قیگری را از بیسی مانع شود دکاینکه    ست. مثلیمضمونه ن
 (.122 :1413/2 رزای قمّی، یم)

ضمان   ۀ از اینکه آیا خسارتی واقع گردیده یا خیر از جهت اسباب ایجادکنند   نظر صرف برخی از فقها  
ضمان در این   ۀ کننداثبات   ۀ اند، گویا در نظر این فقها خسارت واقع گردیده اما ادل به موضوع نگریسته 

گردد؛ در این خصوص خسارت را وارد آورده است(، نمی   به فردی که )  موضوع باعث انتساب ضرر 
صاحب مال از بساط خویش،   ۀ صاحب جواهر چنین بیان نموده است: قول به عدم ضمان دورکنند 

در منابعی از قبیل نافع، تحریر، تبصره، و شرح ارشاد فخر به همین صورت آمده بلکه در مسالک   تنها نه 
نیز این قول به مشهور نسبت داده شده است. چراکه، با توجه به عدم اثبات ید، غصب محقق نیست و 

: 37/ 1404  نجفی، )  گردد وقتی غصب محقق نباشد به مقتضای اصل برائت، ضمان دورکننده منتفی می 
فرمایند: چنانچه فردی مانع از فروش کالایی بشود فرد مزبور نه از باب ضمان (. امام خمینی نیز می 14

ید و نه از جهت دیگر، مسئول جبران خسارت تفویت منفعتی که برای کاهش قیمت متاع در زمان 
 (. 307:  3/ 1379  موسوی خمینی، )  باشد جلوگیری از فروش حادث شده است، نمی 

د خسارت را محرز ودانسته و ورین عقاید برخی از فقیهان که این عمل را عرفاً ضرر  ا  ابلقدر م
شود حکم  لاضرر موجب می ۀاند که عموم قاعدضمان نظر داده  ۀ کننداثبات  ۀاند از جهت ادلپنداشته

که (، همچنین در تکمیل و شرح نظر شهید ثانی  301تا:  بی  طباطبایی، )  نیکو دانسته شود   به ضمان
در بالا بیان شد، عنوان گردیده: قول موجه ضمان است و فتوا به عدم ضمان را باید مختص به موردی 

 درستی که شایسته است فتوی  ه  اند: بکننده، سبب تلف نگردد؛ و سپس ادامه داده دانست که عمل منع
ردد ولی  کننده سبب تلف نگمنع  به عدم ضمان را در بحث مذکور مختص موردی دانست که عمل  

  عاملی،)  عنوان ]سبب[ مترتب گردد در این صورت قول موجه ضمان است  کنندهاگر بر اقدام منع 
1410/7: 21.) 

 منع از دایر کردن قنات . ۲-۲
کند: اگر کسی ملک بدون نفعی مانند یک قنات بایر داشته  در این موضوع مرحوم نراقی بیان می
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دائر کند، ولی دیگری مانع او از این کار شود، این امر ممانعت باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و  
از تحصیل نفع است و ضرر نیست به خلاف موردی که قنات دائر باشد و دیگری آب در آن بیندازد  

 ( 50: 1417 نراقی، ) و بدین جهت آن را مسدود کند که این ضرر است
 منافع حر کسوب   .۲-۳

شده منع از کار انسان کسوب یا حبس   اظهارنظرالنفع  عدم از اهم مسائل که در فقه نسبت به  
می کسوب  اکثریت  انسان  است.  شده  بررسی  غصب  باب  در  فقهی  کتب  در  موضوع  این  باشد. 

متقدمین و حتی جمعی از فقهای متأخر در این خصوص اعتقاد دارند که منع یا حبس فرد کسوب از 
منع  ، کار یا حبسدر صورتی که  از  کننده،  ایجاد ضمان نمیکننده  باشد،  استفاده نکرده  او   کندکار 

خمینی، موسوی  ؛29:  1410/7عاملی،    ؛36  :1404/37نجفی،    ؛762:  1409/4حلی،  محقق)
نظراتی ارائه    قابلم  در  (.68:  1389مصطفوی،  سعادت  و  105:  1380  شکاری،  ؛311  :1379/3

استدلال قائلین به    ۀدانند. عمد فرد کسوب را ضامن می  ۀکنندکننده یا حبسشده که مطابق آن، منع
آید و مال در نمی صورت  به  عدم ضمان آن است که اولًا، منافع شخص آماده به کار بدون عقد اجاره 

نمی محسوب  مال  نتیجه  ضماندر  آن  تفویت  تا  کار  گردد  به  آماده  شخص  منافع  ثانیاً،  باشد.  آور 
  ضمان ید حاکم گردد  ۀگیرد تا قاعدتیلای دیگری قرار نمیشخص آزاد( تحت اس)  همچون خود او

(. در این خصوص نظرات موافقین و مخالفین را با تفصیل بیشتری مورد 266:  1390  زاده، فصیحی)
 دهیم:بررسی قرار می

کند: غصب انسان آزاد موجب ضمان نیست اگرچه صغیر  حلی در کتاب شرایع بیان میمحقق
اگر شخص صانع ر نامبرده  باشد.  منتفع نشده است، ضامن اجرت  از وی  ا حبس کند مادامی که 

نیست، زیرا منافع شخص محبوس در تصرف خود اوست و استیلاء بر منافع محبوس توسط حابس 
کند:  و شرح این نظر بیان میتأیید    (. صاحب جواهر در762:  1409/4حلی،  محقق)  متصور نیست

فس و منافع حّر نیافته است؛ چون انسان حّر مال نیست،  عدم مضمونه بودن ندرخصوص    قول خلاف
دهد: پس ضمان در آن محقق نیست؛ و در نقد و رد نظر مقدس اردبیلی و صاحب ریاض ادامه می

آید و منافع او در تصرف خود او است، در نتیجه منافع وی  چون انسان تحت ید انسان دیگر در نمی
با اکثریت بیان  سو  هم  (. شهید ثانی نیز36:  1404/37فی،  نج)   استیلاء نیستقابلنفس او    تبعبه

شود اما اگر کسی انسان آزاد را  نماید که غصب برده موجب ضمان است چراکه برده مال تلقی میمی 
برای مدتی زندانی کند که در آن مدت معمولًا دستمزد دارد در صورتی که از او کار نکشد، ضامن  

آزاد   انسان  منافع  زیرا  نیست؛  او  نمی  تبعبهاجرت  در  او تحت تصرف کسی    ،دثانییشه)  آیدخود 
کند: چناچه فردی بر دیگری  یان میره( در این خصوص ب)  (. از متأخرین امام خمینی29  :1410/7
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محقق   غصب  منافعش  مورد  در  نه  و  محبوس  خود  مورد  در  نه  نماید  حبس  را  او  و  شده  مستولی 
شود و ضمان ید که از احکام غصب است برای حابس نیست. اگر محبوس صنعتگر باشد و در  نمی

ضم حابس  وی  اجرت  مورد  در  باشد  نداشته  صنعت  به  اشتغال  حبس  مدت  ندارد اثناء   انی 
 (.  311 :1379/3خمینی، موسوی )

اند. سید بحرالعلوم  نموده   اظهارنظری بر ضامن بودن حابس  نحوبهموافقین هر کدام    قابلدر م
اگرچه از او انتفاع نبرده ضامن است؛ زیرا در این   ، کند: هرگاه کسی صنعتگری را حبس کند بیان می 

یا   خود  است  ممکن  چراکه  است.  عظیمی  ضرر  حابس  امر  وانگهی،  بمیرد.  گرسنگی  از  عیالش 
مظلوم  سوی  از  تقاص  مجوز  مانند  باشد  آن  شبیه  عملی  باید  بد،  عمل  مجازات  و  است    متعدی 

کند: هرگاه اجماع  صاحب ریاض بیان می  .(513:  1403  مقدس اردبیلی،   ؛85:  1419/18عاملی،  )
ماند و الا باید ی بحث باقی نمیاند دیگر موردی برا بر عدم ضمان محقق گردد چنانچه اصحاب گفته

(. از متأخرین  302:  1404/2طباطبائی،  )  البرهان به ضمان و مسئولیت قائل شدمطابق نظر مجمع
این صورت    نیز مرحوم خوانساری گفته است: اگر صدق استیلا و تصرف بر حّر را ممتنع بدانیم، در

ست؛ ولی اگر استیلا بر صانع به  اشکالی در عدم ضمان منافع فوت شده صانع محبوس متصور نی
حبس صدق کند، بعید نیست گفته شود استیلا بر منافع وی مانند غصب خانه یا حیوان نیز   ۀواسط 

صادق است و در نتیجه همان طوری که غاصب در غصب خانه یا حیوان ضامن منافع غیر مستوفات  
(. آیت اللّه خوئی 199:  1405  خوانساری، )  شوداست، حابس نیز ضامن منافع صانع محبوس می

، خیاطی و  یشود مانند بنایی، نجار  یاگر حر کسوب باشد و هر روز مشغول به کار  نیز بیان کرده:
اللّه (. آیت36  :2/تاخویی، بی)  قطعی عقلا موجب ضمان است  ۀسیر  جهتبهغیرآن، پس منع از کار  

لا شک نیست، کسی که شخص حری را که امکان  میرزاحسن بجنوردی نیز گفته است: در عرف و عق
شود،  کننده گرفته میاز حبس  کار دارد حبس کند ضامن است، و ضرری که بر فرد محبوس وارد شده

منافع غیر مستوفات باشد. پس همانا    اگرچه   ،آور استو این امر قطعی است که تفویت منافع ضمان
اللّه (. نظر آیت178:  1402/4بجنوردی،  )  نی استمدرک این قاعده عدم ردع شارع بر این روش عقلا

باشد و  آور می ایشان اعتقاد دارند منافع شخص آزاد کسوب ضمان  .توجه استدرخور  سیستانی نیز  
اگر در اثر زندانی شدن نتواند به کسب خود اشتغال ورزد، حبس کننده به علت تفویت منافع بنا بر 

البیع (. امام خمینی در کتاب227:  1416/2  سیستانی، )  باشدالمثل محبوس میضامن اجرت   اقوی  
نماید: »عمل شخص حر و آزاد،  که موخر از تحریرالوسیله بوده از نظر قبلی خود برگشته و عنوان می

البته مال.سوب باشد و خواه نباشد کن شخص  یمال است؛ خواه ا ت داشتن عمل حرّ بـه اعتبار  ی .. 
ن  یه صرفاً از اک ت داشته باشد، بل یت در مالیه فعلکباشد  ید نمیق  ۀن به منزل یان حصول آن و اک ام
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 (.37 : 1421/1، ینیخم) ..«.  ندکیمال را فراهم م یت خارجیه قابلکجهت 
معمول به طور  بهاولًا ایشان منافع فردی که  که    شوداز نظر موافقین در ضمان حابس مشخص می

مْ  یک »فَمَن  اعْتَدی  عَلَ   ۀز جهت اسباب ضمان برخی به قاعددانند. ثانیاً اکار اشتغال داشته را مال می
عَلَ  عَلَ یفَاعْتَدُوا  اعْتَدی   مَا  ثْل   م  ب  قاعدیکه   به  برخی  به سیر  ۀمْ«،  برخی  ید،  و    ۀاستیلاء  قطعی عقلا، 

 اند.اتلاف تمسک نموده ۀگروهی به قاعد
 النفع در قوانین موضوعهتاریخی عدم ۀ. سابق۳

ذیل   انقلابدر  از  بعد  و  قبل  که  مختلفی  غیرمستقیم عدم صورت  به  قوانین  و  را مستقیم  النفع 
 شود: آورده می ، مطالبه دانسته قابل

د ی متعارف مواظبت در زراعت ننما طور  به هر گاه عامل  : »1307مصوب    انون مدنیق   536  ۀ ماد.  1
 .«من تفاوت خواهد بود گر متوجه مزارع گردد عامل ضای ا ضرر د ی م شود  کث حاصل ی ن ح ی و از ا 

آن ک  یدر دعاونمود: »بیان می   1309قانون تسریع محاکمات مصوب    37  ۀماد.  2 ه موضوع 
ن در  ید و همچنیمت نما یاز تنزل ق  ی ا خسارت ناشیمطالبه اجرت المثل و    ین بوده و مدعیاسترداد ع

ن خواهد  یمع  یدگیزان خسارت را پس از رسیمه مک ست محی وجه نقد  یه موضوع دعوک  ی گریموارد د
م خواهد  کح  ی زان اجرت المسمیمه مطابق مک ه محمستأجران  ی المثل اعن در مورد اجرت یک رد لک

ن  یه در اکاست    یالمسمزان اجرت یاده از می المثل زاجرت   زانیه مکباشد    ی ه موجر مدعک نیداد مگر ا
ماده مقنن تلویحاً «. در این  رد کم صادر خواهد  ک ح  یدگیاده پس از رسی مه نسبت به زک صورت مح

و  عدم  خسارت  را  کردهقابلالنفع  تلقی  شمالی،   ؛245  :1/ 1374  امامی، )  است  مطالبه    سکوتی، 
1390 :91). 
  ی ه خواه از مجرا ک  یدر مورد خسارات: »1310قانون ثبت علائم و اخترات، مصوب   49  ۀماد.  3
از مجرا   یحقوق  به اختراعات و علائم  ی در دعاو  یجزائ  یو خواه  م  یتجارت   مربوطه  شود  یمطالبه 

 .« ه طرف از آن محروم شده است کخواهد بود  یوارده و منافع یخسارات شامل ضررها
ه دادگاه ک یدر مورد ماده فوق در صورت : »1318 انون آیین دادرسی مدنی مصوب ق 728 ۀماد. 4

بلاواسطه  ن ضرر  یه ضرر به او وارد شده و اکند  کخسارت ثابت    یه مدع کدهد  یم خسارت مک ح
ن است بواسطه  ک ضرر مم  .وم به بوده استک م مح یا عدم تسلیآن    تأخیرا  یاز عدم انجام تعهد    یناش
 .« شده استیه از انجام تعهد حاصل مک ی ا بواسطه فوت شدن منفعتیباشد  ین رفتن مالیاز ب

  دیده زیان ار  کا قوه  ی ...یبیاگر در اثر آس : »1339قانون مسئولیت مدنی مصوب    8و    6،  5مواد  .  5
...زیان «، »ه خسارات مزبور است...یلکان مسئول جبران  ی ننده زک . وارد . این برود و  یا از بی م گردد و  ک

ه  کسیک« و » ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد...
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ان وارد آورد  ی گری زیت دیاعتبارات و موقعت و  یثیا انتشارات مخالف واقع به حیقات  ی در اثر تصد
انتشارات مزبور  کمسؤول جبران آن است. شخصی   اثر  ت،  ینر وسائل مخالف با حسنیا سایه در 

ات مزبور را خواسته و در  یتواند موقوف شدن عملن رفتن باشد مییا در معرض از بی م و  ک انش  یمشتر
 .« دیالبه نماننده مط کان وارده را از وارد ی ر زیصورت اثبات تقص

مصوب    ۀ لایح  133  ۀماد.  6 تجارت  قانون  »1347اصلاح  و  ی مد:  توانند ینم  مدیرعاملران 
  یری ت باشد انجام دهند. هر مدکات شریه متضمن رقابت با عملکت  کر معاملات شر ینظ  یمعاملات

خواهد ت گردد مسئول جبران آن  کند و تخلف او موجب ضرر شرکن ماده تخلف  یمقررات اه ازک
 .« ت منفعتی تقوای ن ماده اعم است از ورود خسارت یبود. منظور از ضرر در ا

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و : »1369قانون کار مصوب    18  ۀماد.  7
مدت آن جزو سابقه خدمت   ، این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد

ارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم  شود و کمی  کارگر محسوب 
 .« مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید ، پردازد می دادگاه به کارگر

مصوب   انون آیین دادرسی کیفری ق  9  ۀماد  2بند    و1335  انون آیین دادرسی کیفری ق  9  ۀماد.  8
متحمل ضرر   یه از وقوع جرمک   یشخصموده: »شکل نگارش یافته و عنوان ن  به یک  که تقریباً   1378

و    یخصوص   یند مدعکیرده و آن را مطالبه مکدا  یل قصاص و قذف پیاز قب  یا حقی ان شده و  ی و ز
 باشد:  یل می مطالبه به شرح ذقابلان ی شود. ضرر و زمی دینام کیشا

 اب جرم حاصل شده است.ک ارت  در نتیجهه ک یماد ی هاانی ضرر و ز. 1
از آن محروم و متضرر    یخصوص  ی اب جرم، مدعک الحصول بوده و در اثر ارت نک ه مم ک  یمنافع.  2

 .«شودیم
از اصحاب  یک هرگاه  »  کند:بیان می   1379دادرسی مدنی مصوب    آیین  قانون   267مواد  .  9 ی 

جاد  یارشناس سبب اصلی در اکه تخلف  کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی  کدعوی از تخلف  
باشد می به متضرر  از  خسارات  نماکتواند  از عدم ی د. ضرروزیارشناس مطالبه ضرر  ناشی  النفع ان 

 . «ستیمطالبه نقابل
خسارت ناشی  دارد: »مقرر می 1379دادرسی مدنی مصوب  آیین  قانون  515 ۀماد 2 ۀتبصر. 10
 .« باشدمطالبه میابلقدر موارد قانونی  تأدیه تأخیرست و خسارت یمطالبه نقابلالنفع از عدم 
کیفری مصوب  ق  14  ۀ ماد.  11 دادرسی  آیین  و  شاکی می: » 1392انون  تمام ضرر  تواند جبران 

منافع   :2... تبصره    های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. زیان
ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به  
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منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی  
 «شودو دیه نمی

ی کیفری  انون آیین دادرسق 215 ۀو ماد 1378مصوب انون آیین دادرسی کیفری ق 160مواد . 12
در صورتی که شاهد یا مطلع  کند: » بیان می  215  ۀاند؛ مادکه مفهومی یکسان داشته  1392مصوب  

برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود 
زیان ناشی  کند و ضرر وای که قوه قضائیه اعلام میشود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه

از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در  
 « ...نمایدصندوق دادگستری می

که در بند »الف«   1380و  1381،  1382،  1383های  قانون برنامه و بودجه سال  5  ۀتبصر.  13
می  نحوبه بیان  »یکسانی  به شورا نمود:  ماقتصاد    ی...  داده  اساسشود  یاجازه  وزارت  یپ  بر  شنهاد 

ارانه و یاز در سقف  یارانه مورد نیه  کد  ین نماییتع  یاگونهبهرا    یاساس  یالاهاک مت عرضه  یق  یبازرگان
  ید. وجوه پرداختیانجام تعهدات دولت را بنما  یافوک ن قانون تیالتفاوت نرخ ارز منظور شده در امابه

مت  یالا به قکاز فروش   یالنفع ناشان عدم ی جبران ضرر و ز  یشود و برا یم  یدولت تلق  کمک  عنوانبه
نه  ی به حساب هز  یاجرائ   یرسد و با اعلام وصول دستگاههاینه خدمات به مصرف می و هز  یفیلک ت

 «...شودمی اد شده منظوریسازمان  یقطع

 انقلاب اسلامیالنفع قبل و بعد از نظریۀهای حقوق در مورد عدم .۴
سو  هم  شوند. گروهیالنفع به دو گروه تقسیم می ان قبل و بعد از انقلاب نسبت به عدم دانحقوق

عدم  فقها  اکثریت  خسارت  با  را  ندانستهقابلالنفع  عدم مطالبه  گروهی  و  خسارت  اند؛  را  النفع 
 گردد.  می های هر گروه به تفصیل بیان آورند. در ذیل نظریۀمطالبه به حساب میقابل
 قبل از انقلاب اسلامی . ۴-۱

وجود   یالنفع حکم صریحعدم درخصوص    1307اند در قانون مدنی مصوب  برخی عنوان نموده 
النفع را پذیرفته نه در  عدم   ۀعقد مزارعه قابلیت مطالب  ۀاین قانون نیز تنها در حیط  536  ۀ ندارد و ماد

لذا گفته یا غیرمعین،  قانون مدنی  اند عدم سایر عقود معین  از لحاظ  این    قابلالنفع  مطالبه نیست. 
النفع را مورد  که ظاهراً عدم ) 1318مصوب  قانون آیین دادرسی مدنی 728 ۀان در مورد ماددانحقوق

گردد  النفع ناشی از عدم انجام تعهدات میاند این ماده تنها شامل عدم پذیرش قرار داده است( گفته
  308  ۀجاوزات مالی مانند غصب و تصرف بدون مجوز مذکور در مادالنفع ناشی از انجام تو عدم 

مدنی ق نمی  انون  عنوان  آن  مادمشمول  و  مدنیق  312  ۀگردد  می   انون  اساساً  نشان  مقنن  که  دهد 
نمیعدم  ضرر  را  و    محمدی؛  11-60  :1377  سامت،   ؛304تا:  بی  لنگرودی، جعفری )  داندالنفع 
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ل 71:  1397  پورشاد،  استاد  البته  بیان می (.  ادامه  در  این خلأ نگرودی  تفسیر  فن  از  استفاده  با  کند 
 شود تعدیل نمود.قانونی را می

اما    ، اگرچه در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد   اندبرخلاف نظر فوق برخی اعتقاد داشته
ماد  بر آیین دادرسی مدنی مصوب    728  ۀمبنای  ماد  1318قانون  آیین دادرسی کیفری   9  ۀو  قانون 

گردد و کسی که  الحصول تقسیم می الحصول و محتملالنفع به دو قسم محققعدم   1335مصوب  
نماید را جبران  آن  باید  تفویت منفعت محقق شود  الحصول  النفع محققلذا ضرر بر عدم   ، موجب 

 (.  87: 1381 اصغری آقمشهدی، ؛ 73: 1390 بادینی،  ؛408: 1374/1 امامی، ) باشدمضمونه می
دوم   ۀبه نظر دیدگاه دوم، دیدگاه غالب قبل از انقلاب بوده چراکه به غیر از قوانین مذکور در نظری

  باشد،استنباط میقابلها  آن  النفع به سهولت از عدم   ۀقوانین دیگری نیز وجود داشته که امکان مطالب
را   جارت تصلاحی قانون  ایحۀ  لا  133  ۀقانون ثبت علائم و اخترعات و ماد  49مثال به مواد  طور  به

 شود اشاره نمود. می 
 بعد از انقلاب اسلامی . ۴-۲

ن اسلامی مورد ی بایست بر طبق موازقانون اساسی، قوانین می  4پس از انقلاب چون وفق اصل  
شورای نگهبان قرار گرفته و بازنگری در قوانین سابق و تصویب    ۀتصویب قرار گیرند، این وظیفه برعهد

با   گذارقانون ،  21/1/1379دادرسی مدنی در مورخ  قوانین جدید شروع گردید. با تصویب قانون آیین  
النفع بیان نمود خسارت ناشی از عدم   515  ۀماد  2  ۀتبصر  و   267لحاظ نظر شورای نگهبان در مواد  

انون آیین دادرسی ق  9ۀ  ماد  2  . این در حالی است که مقنن چند ماه قبل در بندباشد مطالبه نمیقابل
اب  کالحصول که در اثر ارت نکمنافع ممۀ عنوان نموده بود امکان مطالب  28/6/1378مصوب  کیفری 

 شود، وجود دارد.از آن محروم می یخصوص  یجرم، مدع
شش ماه و بیست و دو  )  تصویب رسیده  کوتاهی که این دو قانون از یکدیگر به  ۀبا توجه به فاصل
النفع  ان موافق و مخالف دریافت عدم دانحقوقاند،  شورای نگهبان قرار گرفتهتأیید    روز( و هر دو مورد 

ار این مواد  از  را  تفسیرهای خود  تا  آن داشت  بر  را میا را  تفسیرهای موجود  نمایند. اهم  توان در  ئه 
 عناوین ذیل خلاصه نمود: 

انون آیین دادرسی  ققانون    515  ۀ ماد  2  ۀاند تبصرخسارت از خسارت: برخی گفته  منع دریافت.  1
النفع  النفع را مجاز شمرده و آنچه را مجاز ندانسته دریافت خسارت ناشی از عدم دریافت عدم مدنی 

انون  ق 713 ۀ است که همان خسارت از خسارت بوده و در واقع این حکم تکرار حکم مذکور در ماد
  : 1392  رحیمی، و    صفایی  ؛155:  1388  نواز، مهمان)  باشدمی   1318ی مدنی مصوب  آیین دادرس

(. در نقد این نظر گفته شده این برداشتی دور از ذهن و خلاف ظاهر ماده است و دلیلی وجود 122
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(؛ در 122: 1392 رحیمی، و  صفایی) النفع باشدندارد که منع خسارت از خسارت منحصر به عدم 
  515  ۀماد   2  ۀو تبصر  267  ۀماد   ۀبا مقایس  که   انان بیان کرده است دتقویت نظر اخیر یکی از حقوق

  شود که ضرر و زیان و خسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمالمعلوم می  انون آیین دادرسی مدنیق
قانون آیین دادرسی    515  ۀماد  2  ۀو تبصر  267  ۀیکدیگر بلااشکال است؛ همچنین از ماد  جایها بهآن 

چنین نتیجه گرفت   اند نبایدالنفع اشاره نمودهکه صریحاً به ضرر زیان و خسارت ناشی از عدم  مدنی
النفع نیز نوعی خسارت  عدم  چراکهالنفع، سبب بوده و خسارت یا ضرر و زیان، مسبَب است  که عدم 

انون آیین دادرسی  ق  515  ۀماد  2  ۀو تبصر  267  ۀاست و نه سبب ورود خسارت بنابراین از ظاهر ماد
 (.  95: 1380 شکاری، )  نیستمطالبه قابلالنفع آید که از نظر مقنن عدم به خوبی بر می مدنی 
 ۀ ان در مقام تفسیر ماددانحقوقای از النفع کیفری: عدهالنفع حقوقی و عدم تفکیک میان عدم . 2

  ۀ اند با توجه به فاصلگفتهانون آیین دادرسی مدنی  ق  515  ۀماد  2  ۀو تبصر انون آیین دادرسی کیفری  ق  9
باشد  که فردی حکیم می   گذارقانون سوی    اندک تصویب این دو متن، نسخ در این مهلت کوتاه از

النفع در ناظر و منحصر به منع عدم انون آیین دادرسی مدنی ق 515 ۀماد 2 ۀامری بعید بوده لذا تبصر
مطالبه  قابلانون آیین دادرسی کیفری  ق   9  ۀالنفع در امور کیفری مطابق مادباشد و عدم امور حقوقی می 

(. احتمالًا قائلین  277:  1384/1  آخوندی،   ؛74:  1390  ، بادینی  ؛35-18:  1381  الشریف، )  است
  باید بر نظر خود بیشتر  1392مصوب  انون آیین دادرسی کیفری  ق  14  ۀبه این نظریه با تصویب ماد

 تفکیکبهشده اعتقاد  و آن را دارای استحکام بیشتری بدانند. با وجود این در نقد این نظر گفته  تأکید
النفع حقوقی و کیفری هیچ مبنای علمی، حقوقی و منطقی ندارد و در شرع اسلام نیز مبانی  میان عدم 

می ضمان  ایجاد  که  قواعدی  نمیو  قائل  تفکیکی  غیرجرم  و  جرم  بین  ری  اصغ)  باشندنمایند 
 (. 35: 1379 پیک، ره  ؛88: 1381 آقامشهدی، 

ان دانحقوقالحصول: بعضی از  محتمل  النفع  الحصول و عدم محقق  النفع  تفکیک میان عدم   .3
قسم    النفع دارای دو عدم که  اند  عنوان نموده قانون آیین دادرسی مدنی    515  ۀماد  2  ۀدر تفسیر تبصر

 به شرح ذیل است: ها آن یفالحصول است که تعرالحصول و محتملمحقق
محققعدم   (الف ممکنمسلم)   الحصول النفع  عدم الحصول،  دیگر  تعبیر  به  یا  النفع  الحصول 

فراهم    النفع بیان شده منفعتی است که مقتضی حصول آناین قسم از عدم درخصوص    بالقوه قطعی(:
گردید، و  فایده محققاً عاید شخص میگشت آن نفع و  معینی پدیدار نمی  بارزیانبوده لیکن اگر فعل  

 منحصر نرسیدن منفعت بوده است.  سبب   بارزیانفعل 
النفع گفته النفع بالقوه احتمال(: در تعریف این قسم از عدم عدم )  الحصول النفع محتملعدم   (ب

پیوست، احتمال داشت که عاید طرف گردد.  گاه فعل معینی به وقوع نمی  شده منفعتی است که هر
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بود و تنها احتمال داشت که متعهد  ی منفعتی که پیدایش آن در صورت ایفای تعهد نیز مسلم نمییعن
؛  62  :1389  هوشمند فیروز آبادی،   و  سعادت مصطفوی  ؛13  :1392  ذکائیان، و    احمری )  به آن برسد 

  سامت،؛  79:  1381  اصغری آقامشهدی،   ؛83:  1390  شمالی،   و  سکوتی  ؛407:  1374/1  امامی، 
1377 :55). 

اینکه خسارت احتمالی محض    دلیلبهالحصول  النفع محتملقائلین به این تفکیک معتقدند عدم 
  استایران قابلیت مطالبه نداشته  گذارقانونالنفع از سوی  باشد از ابتدای بازشناسی مفهوم عدم می 

اینکه عرف آن   دلیلبه  الحصول بوده، النفع محققمطالبه است عدم قابلآنچه    و(  73:  1390  بادینی، )
اینان در تفسیر تبصررا ضرر می    ن ییآ  قانون   9  ۀو ماد  یمدن  یدادرس   نییآ  قانون  515  ۀماد  2  ۀداند. 

، نسبت به نوع  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  515  ۀ ماد2  ۀاند: عبارت تبصربیان نموده  کیفری   یدادرس
این اطلاق با توجه به مقدمات حکمت  النفع(. اگر  خسارت عدم )   النفع، اطلاق دارد منافع در عدم 

قرار قانون آیین دادرسی کیفری    9  ۀحکم مقید موجود در ماد  قابلمنعقد شده باشد، این حکم در م
مطالبه دانسته است. از آنجا  قابلالحصول بوده،  النفع را در مواردی که منافع ممکنگیرد که عدم می 

الجمع مهما امکن  )  امکان باید جمع نمودکه نسخ کلی خلاف اصل است و تعارضات را در حد  
من الطرح(، در تعارض میان دو حکم مطلق و مقید، باید مطلق را حمل بر مقید نمود؛ پس   اولی  

را باید حمل    ی مدن  ی دادرس  نیی آ  قانون   515  ۀماد  2  ۀالنفع« در تبصرعبارت »خسارت ناشی از عدم 
النفع. ازسوی  الحصول( نمود نه مطلق عدم محتمل)  الحصولالنفع مربوط به منافع غیر ممکنبر عدم 

گیری  ن موجود در مقررات مختلف اساساً از ابتدا مقدمات حکمت برای شکلیتوجه به قرا   دیگر اگر با
مذکور را مطلق و شامل    ۀتوان حکم تبصربه وجود نیامده باشد، نمی  515  ۀ ماد  2  ۀاطلاق در تبصر
زیرا شرط ایجاد اطلاق آن است که قرائن و دلایلی بر تعیین برخی از    النفع دانست؛تمام انواع عدم 

کند. با عنایت به مقررات  انواع و افراد در حکم مطلق وجود نداشته باشد و الا اطلاق ظهور پیدا نمی
 ۀکه در مدت زمان کوتاهی قبل از تبصر  کیفری   یدادرس  نییآ  قانون  9  ۀماد2مختلف خصوصاً بند  

اخیر به انواع  ۀ  در تبصر  گذارقانونۀ  تصویب شده است، اراد  یمدن   یدادرس  نییآ  قانون  515  ۀماد2
الحصول تعلق گرفته است، زیرا در غیر این صورت اولًا  النفع محتملالنفع، یعنی عدم معینی از عدم 

  ۀ تری غیر از اطلاق تبصرشود، ثانیاً برای نسخ مقررات قبلی دلیل قویی قبلی لغو تلقی می گذارقانون
را    یمدن  یدادرس  ن ییآ  قانون  515  ۀماد  2 مقررات گذشته  و حقوقی نسخ  عرفی  فهم  و  است  لازم 

 (.18: 1392 ذکائیان،  و احمری  ؛35: 1379پیک، ره ) کنداستنباط نمی
پس از بیان مقدمات مذکور در  خویش ان برای تحکیم هرچه بیشتر استدلال دانحقوق این گروه از 

 گذار قانون   ی مدن   ی دادرس   ن یی آ   قانون   515  ۀماد   2  ۀ ا توجه به اینکه در ادامه تبصر اند: بفوق عنوان نموده 
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 تأخیرشود؛ زیرا خسارت  مطالبه دانسته است، تفسیر مزبور بیشتر تقویت می قابل را    تأدیه   تأخیر خسارت  
(. 89:  1381  اصغری آقامشهدی، )   الحصول است النفع ممکن خود یکی از مصادیق خسارت عدم   تأدیه 

 1378کیفری    یدادرس   نیی آ   قانون   9  ۀو ماد   ی مدن   یدادرس   نیی آ   قانون   515  ۀماد  2  ۀبنابراین بین تبصر 
رسد با نظر می ه  (. ب 124:  1392  رحیمی، و    صفایی   ؛ 211  : 1387 صفایی، )   هیچ تعارضی وجود ندارد 

توانند بیشتر از استدلال قائلین به این نظر می   1392کیفری در سال    ی دادرس   ن یی آ   قانون   14  ۀ تصویب ماد
صورت به   ی مدن   ی دادرس   ن یی آ   قانون   515  ۀ ماد   2  ۀ خود دفاع کنند؛ زیرا اگر فرض شود مقنن در تبصر 

 کیفری   ی دادرس   ن یی آ  قانون   14  ۀ توان گفت در مادمطالبه دانسته، می غیرقابل النفع را  مطلق خسارت عدم 
نموده   یمدن   ی دادرس   نیی آ   قانون   515  ۀ ماد   2  ۀصر ی تبئ گذار است اقدام به نسخ جزن قانو   ۀکه آخرین اراد 

 مطالبه دانسته است.قابل الحصول را  النفع ممکن و عدم 
النفع و منفعت  النفع و منافع تفویت شده: برخی از صاحب نظران مابین عدم تفاوت میان عدم   .4

 اند ایراد وارد نمودهالنفع که در فوق آمده است  تفویت شده تفکیک قائل گردیده و بر تقسیمات عدم 
نمایند مقصود قائلین به این دیدگاه عنوان می   .(262:  1390  زاده، فصیحی   ؛137:  1392  محمودی، )

  سعادت)   النفع محرومیت از سود و ربح انتظاری استمنفعت یا نفع، سود و ربح و مقصود از عدم   از
فیروزآبادی،    و  مصطفوی عدم   .(15:  1392  ذکائیان،   و  احمری   ؛59:  1389هوشمند  النفع پس 

شود منفعت، اصلًا ایجاد نشود،  ممانعت و جلوگیری از ایجاد منفعت است، عملی که موجب می 
است موجود  منفعت  بردن  از  یا  رفتن  بین  از  منفعت  فوت  که  حالی    ؛68:  1382  نیا، هدایت)  در 

آور بودن آن اشکال شده ناند آنچه در ضماسپس در ادامه بیان نموده   .(82:  1390  شمالی، و    سکوتی
قسمت    صراحتبهآور بودن تفویت منفعت اختلافی نیست چراکه  النفع است و در ضماناست، عدم 

المثل مال معین که متعهد از تسلیم آن امتناع نماید  اجرت   یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  515  ۀاول ماد
پذیر نیست، اما نفعی که  استیفاء منفعت امکانالمثل جز با تفویت یا  باشد و اجرت مطالبه میقابل

النفع  شود عنوان عدم در تسلیم مال، متعهدله از آن محروم می  تأخیردر اثر امتناع متعهد از تسلیم یا  
 (. 262:  1390  زاده، فصیحی)   گرددمی   یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  515  ۀماد  2ۀ  دارد که مشمول تبصر

  ی دادرس  نییآ  قانون  9  ۀو ماد  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  515  ۀدما2  ۀدیدگاه فوق در اختلاف تبصر
  ۀ ماد2  ۀباشد و تبصرقانون مذکور در بیان تفویت منفعت مال می  9  ۀ ماد  بیان نموده  1387کیفری  

النفع در وضعیت قانون کنونی النفع بوده و خسارت عدم در بیان عدم   یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  515
 ۀ (. با تصویب ماد38  :1381  وحدتی شبیری، و    عیسایی تفرشیو    محقق داماد)  باشدمطالبه نمیقابل
د و  نتوانند بر نظر خود اصرار کنقائلین به دیدگاه فوق بیشتر می 1392 کیفری  یدادرس نییآ قانون 14

بوده مورد   قانون مدنی   29  ۀیمات مال حسب مادمذکور تنها منفعت که از تقس  ۀاعلام نمایند در ماد
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در تبصرمی   گذارقانوننظر   اتلاف که   ی دادرس  نییآ  قانون  14  ۀماد  2  ۀباشد، چراکه اسباب ضمان 
 باشد که مورد اتلاف قرار گیرد. النفع مال نمیآمده تنها مختص مال بوده و عدم  1392 ی کیفر

می فوق  نظر  تفکیک  نقد  گفت:  در  مادتوان  اول  بند  دلالت  به  اگرچه  مدنی،    29  ۀاولًا  قانون 
 سؤال باشد، اما  ضرر بر مال موجود می   ،گردد؛ و ضرر بر منفعتن و منفعت تقسیم مییت به عکیمال

بندی سود( ضرر بر مال است یا خیر؟ لذا این تقسیم)  اصلی همین است که آیا ضرر بر نفع آینده
قانون آیین دادرسی مدنی   515  ۀالمثل مذکور در صدر ماداجرت   ۀالکلام است. ثانیاً حق مطالباول

عدم  میان  تفکیک  بر  نمیدلالت  منفعت  تفویت  و  میالنفع  چراکه  اجرت نماید؛  درتوان  را    المثل 
ای زمینی، با سازنده  ۀمثال اگر دارندطور  بهسود( باشد.  )  النفعحالتی لحاظ نمود که مصداق عدم 

و مدت قراداد یک    واحدی را به عمل آورد   20ع  مقرارداد مشارکت در ساخت یک مجتاقدام به انعقاد  
زمین و ده واحد متعلق به سازنده باشد.  ۀ  سال لحاظ گردد، و توافق شده باشد ده واحد متعلق به دارند

سال اقدام به ساخت و تحویل    را تحویل دهد و طی دوها  سازنده نتواند ظرف مدت مقرر آپارتمان
رسد نظر میه  دارد؟ ب  تأخیرالمثل ده واحد را طی یک سال  اجرت   ۀید. آیا مالک زمین حق مطالبنما

همان  باشد. ثالثاً  المثل از مالی موجود مطالبه نگردیده، مصداقی از سود می در این فرض چون اجرت 
اساتید حقوق عنوان نموده   طور را میکه  منافع هر مال  نماند  تقسیم  به سه دسته  منافع   .1ود:  توان 

المثل تنها یک قسم  (، و اجرت 153:  1381  کاتوزیان، )  منافع عهدی.  3و  منافع مصنوعی    .2  ، طبیعی
ها موجود فرض شوند بلکه در برخی از نیست که تمامی منفعت  گونهاینباشد. رابعاً از این منافع می 

نماید و فردی اقدام به  گاه درخت مثمری شکوفه    موارد مقتضی منفعت موجود است. برای مثال هر 
شکوف  میو  ۀتفویت  منفعت  ضامن  کند  درخت  می   ۀاین  میوه درخت  هنوز  اگرچه  موجود  باشد  ای 

:  1410/3  عاملی، )  دانیم که در فقه فروش میوه قبل از بدو صلاح پذیرفته نشده استنیست. اگرچه می
النفع و تفویت منفعت عین،  عرف بین عدم   ان گفتهدانحقوقکه یکی از    ن گونه ا(. خامساً هم355

 (. 85: 1381 اصغری آقا مشهدی، ) داندفرق قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن می
باشد.  النفع دارای دو معنای عام و خاص میالنفع در معنای عام و خاص: عنوان شده عدم عدم .  5

منافع شخص و محرومیت از نفع مترتب بر  النفع در معنای عام شامل محرومیت از منافع عین،  عدم 
النفع در معنای خاص، صرفاً محرومیت از نفع مترتب بر عمل و تعهد را  شود. عدم عمل و تعهد می

ای که متعهد شده کتابی را در مورد موضوع معین تألیف کند، از گیرد، مانند اینکه نویسندهدر بر می
هدٌله از درآمد ناشی از انتشار کتاب مزبور محروم گردد؛  انجام تعهد خود سر بازند و به این جهت متع

النفع  النفع صرفاً شامل عدم مطالبه بودن عدم غیرقابلبر    یمدن  یدادرس   نییآ  قانون  515  ۀو حکم ماد
 .(257: 1382شهیدی،) شوددر معنای خاص می
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دلیل به ان برخی یا به دلایل تفسیر لفظی یا  دان حقوق کلی: در میان  صورت  به   النفع مخالفان با عدم   . 6
طور به دانند و  پذیر نمی النفع را امکان شدن با فقها و بر همان مبانی فقهی، دریافت خسارت عدم سو  هم 

ضرر درخصوص    اند: قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، و قانون آیین دادرسی مدنی مثال عنوان نموده 
م ازجمله عدم )   اقتصادی  پایگاه مادی النفع(  آن چنانچه ضرر  بر اساس  تضمن اصلی کلی است که 

پیری،  و   امینی )  مطالبه نیست مگر در مواردی خاص که در قانون تصریح شده باشد قابل نداشته باشد، 
 (.38:  1381  وحدتی شبیری، و   محقق داماد ؛74  : 1390 بادینی،   ؛ 140:  1400

 النفعن عدمحقوقی موافقین و مخالفی ـ. مبانی جامع فقهی 5
النفع را شرح  ان موافق و مخالفین دریافت عدم دانحقوقبر مبنای نظریات فوق باید مبانی فقها و 
 پردازیم.دهیم و سپس به مبانی موافقین می نمود. ما در ابتدا مبانی مخالفین را شرح می

 النفعمبانی فقهی و حقوقی مخالفین عدم. 5-۱
عدم  خصوص  و  در  فقها  دیدگاه  دریافت عدم دانحقوق النفع  مخالف  که  در وضعیت انی  النفع 

و عدم حقوقی حال حاضر می بوده  فقهی  نگاه  از  برگرفته  یا  اموال نمیباشند  بر    دانند النفع را ضرر 
النفع را ضرر بر اموال  ( و یا اگر عدم 38:  1381  وحدتی شبیری، و    محقق داماد؛  74:  1390  بادینی، )

را سدی در برابر این موضوع دانسته و   یمدن  یدادرس  نییآ  قانون  515  ۀماد  2  ۀمنطوق تبصر  دانسته
: 1382  شهیدی، )  باشدالنفع فراهم نمیخسارت عدم   ۀاند با وجود این نص امکان مطالبعنوان نموده 

 (.140: 1400پیری،  و امینی ؛259
ان مبنای اصلی مسئولیت مدنی و ایجاد اند حقوق ن نظر مخالفین باید عنوان شود این فقها و  ی در تبی 

اتلاف، اتلاف به تسبیب و غصب دانسته و موضوعات حادث شده را بر   ۀ قاعد  ضمان مالی را در فقه 
جاری  را  ضمان  عدم  یا  ضمان  بر  حکم  اساس  بر همین  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد  قواعد  این  مبنای 

النفع را در مفهوم سودی بایست بر اموال وارد آید و چون عدم نمایند. در نگرش این گروه ضرر می می 
اند اگر فردی مانع ایجاد این سود شود ضرری اند، نتیجه گرفته خواهد شد معنی نموده   که در آینده ایجاد 

باشد. در این نگرش امکان تصور اتلاف و غصب هم در مورد سود شود چراکه سود مال نمی واقع نمی 
ق تحقق است و غصب نیز در اموال و یا حقو قابل اتلاف تنها نسبت به اموال    زیرا   ، وجود نخواهد داشت

اند نه اتلاف و نه غصب مال ندانسته معتقد گردیده   اینکه سود را   دلیل به گردد؛ در نتیجه  مالی متحقق می 
 النفع لیس بالضرر«.اند »عدم گفته  صراحت به گاه قابلیت تحقق پیدا نخواهد کرد؛ لذا    هیچ 

باشد ل نمی اگر در مصادیق فقهی که در اول بحث بیان شد دقت شود این دیدگاه فقهی که سود ما 
اند حابس ضامن نیست از گردد. در مثال منع حر از کار، فقیهانی که بیان نموده به خوبی مشاهده می 

یک سود احتمالی بوده   ۀباشد و کار انسان به منزل انسان مال نمی   اند که این منظر به موضوع نگریسته 



 شهبازی، اکبری دهنو و حاجیان  /ران یا یدادرس نییآ نیقوان و فقه در النفععدم یقیتطب ۀمطالع

 

۱۳۱ 

قرارداد اجاره قرار گیرد، چون پس چیزی اتلاف نگردیده است؛ ولی همین فقها در صورتی که فرد تحت  
منافع که ارزش مالی دارد به آن ۀ  دانسته دیگر عمل را سود ندانسته و به منزل   مستأجر عمل را متعلق به  

به موضوع   گونه این اند. در مثال منع از تعمیر یک قنات بائر چون آبی در قنات جاری نبوده  نگریسته 
مالی حانگریسته  نفعی  قنات  این  از  که  نمی اند  ایجاد صل  اتلافی  یا  اموال  در  نتیجه غصبی  در  شود 

منع از فروش کالا درخصوص    اند. قنات دائر دیگر این نظر را نداشته درخصوص    نگردیده اما همین فقها 
ها غصب نشده فقط فعل فرد مانع، باعث شده صاحب کالا از سود این اعتقاد وجود داشته که خود کالا 

 باشد فرد مانع ضرری بر اموال صاحب کالا به وجود نیاورده است.نمی محروم گردد و چون سود مال  
 النفعمبانی فقهی و حقوقی موافقین عدم. 5-۲
النفع دارند با توجه به مبانی خود  انی که اعتقاد به مضمونه بودن خسارت عدم دانحقوقفقها و   

نه خسارت بر اموال( مبنای  ) انددانستهالنفع را محروم شدن از سود و ربح مورد انتظار که بیشتر عدم 
النفع است، چراکه  اند. علت این تفاوت مبنا، عدم اعتقاد به مادی بودن عدم فقهی متفاوتی را برگزیده 

قاعد دانسته  ۀفقها  مبنای غصب  را  ید  داشتهضمان  اعتقاد  و  در عدم اند  النفع غصبی محقق  اند که 
 شود:ن بیان می نگردیده است. در ذیل عمده مبانی موافقی

النفع  اند: اولًا عدم النفع عنوان نموده لاضرر: قائلین به این نظر برای مضمونه دانستن عدم   ۀ قاعد.  1
ثانیاً قاعداز اقسام ضرر می  کند بلکه در امور عدمی نیز اثبات نفی حکم می  تنهانهلاضرر    ۀ باشد. 

سعادت   ؛27:  1374پیک،  ره   ؛97:  1380شکاری،    ؛87:  1390شمالی،    و  سکوتی)  نمایدحکم می
 (.22: 1392ذکائیان،  و احمری  ؛73 :1389هوشمند فیروزآبادی،  و مصطفوی

فقه   ۀقاعد.  2 در  مبنای ضمان  موارد مختلفی  در  قاعده که  دو  این  تسبیب:  به  اتلاف  و  اتلاف 
با   عنوانبهالنفع  باشد در صورتی قابلیت استناد دارند که عدم می  مال پذیرفته شود. در این صورت 

قاعد قاعد  ۀانتخاب  انتخاب  با  اما  اثبات تقصیر وجود نداشته  به  احتیاج  به تسبیب    ۀاتلاف  اتلاف 
ایجاد مسئولیت مدنی یعنی فعل زیانشر رابطایط عمومی  باشد.   ۀبار،  باید موجود  سببیت و ضرر 

 ، ینیخم)  دهندمبنا مورد پذیرش قرار می  عنوانبه دانند این دو قاعده را  النفع را مال می کسانی که عدم 
 (.227:  1416/2 سیستانی،  ؛37: 1421/1
سوره بقره و    1901  ۀقاعده را که از آیات قرآن همچون آی   : برخی از فقها اینمثلبهمقابلهجواز  .  3

می   592  ۀآی  اصطیاد  حج،  عدم   عنوانبهشود،  سوره  در  ضمان  برگزیدهمبنای  عاملی،  )  اندالنفع 

 
 علیه بمثل ما اعتدی علیکم« ا»فمن اعتدی علیکم فاعتدو .1
 »جزاء سیئته سیئته مثلها«  .2
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 (. 513: 1403مقدس اردبیلی،  ؛85: 1419/18

بنای عقلا یا همان  النفع به بنای عقلا: برخی نیز برای ضامن دانستن عامل ورود زیان در عدم . 4
: 1402/4بجنوردی،  ؛36 :2/تاخویی، بی) انداند و به آن استناد نمودهقطعی عقلا روی آورده ۀسیر

178.) 

از مبانی فوق از جهت رفع ایراداتی بوده که بیان می داشتند،  باید متذکر گردید انتخاب برخی 
عنوان شده  ل  قابکند. اما در مان پیدا نمی اتلاف و تسبیب جری  ۀالنفع چون مال نبوده در آن قاعدعدم 

قاعد مبانی  در  فقه جبران خسارت منحصر  قاعدضمان علی  ۀدر    باشداتلاف و تسبیب نمی   ۀالید، 
(. باید توجه داشت این مبنای از 244:  1394  پارساپور،   و  اکبری   و  حاجیان  ؛65:  1384  باریکلو، )

 شود:اشاره میها آن  اختصار به برخی ازصورت هب که ذیلاً  سوی مخالفین مصون از انتقاد نبوده
 کند. لاضرر عنوان شده است این قاعده اثبات حکم نمی ۀدر انتقاد از قاعد •

باشد و مال  النفع سود و ربح میدر خصوص اتلاف و اتلاف به تسبیب ایراد شده است که عدم  •
 نیست تا مجرای این دو قاعده قرار گیرد.  

توان فعلی به مانند است که بر طبق این قاعده تنها میایراد شده مثلبهمقابلهجواز  ۀمورد قاعد در •
 فعل ظالم انجام داد و این قاعده توان اثبات ضمان را ندارد. 

 ثبات نرسیده است. قطعی بیان گردیده که این سیره به ا ۀبه سیر در نقد استناد •
 یحقوقـ مختار درخصوص عدم النفع در نظام فقهی  ۀ. نظری6

النفع باید این مطلب را مورد توجه قرار دهیم که در فقه و قانون مدنی در خصوص وضعیت عدم 
النفع در  باشد. شناخت وضعیت عدم عمده اسباب ضمان، غصب، اتلاف و یا اتلاف به تسبیب می

شود باشد. در صورت شناخت این موارد میمیها  آن  ن این اسباب و ماهیتگرو بررسی مختصر ارکا
  515  ۀالنفع را در نظام فقهی و حقوقی ایران مشخص و تفسیری درست از مادوضعیت دقیق عدم 

 بایست بدواً برخی از مفاهیم را تعریف نمود.ارائه نمود. برای این منظور می  یمدن  یدادرس  نییآ  قانون
تعریف مال گفته شده است، مال چیزی است که ارزش داد و ستد دارد و در برابر آن پول  مال: در  

باشد. یعنی، در شود. معیار تمیز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف مییا مال دیگر داده می
دست آوردن چیزی در ه  رغبتی است که اشخاص برای ب  ۀبازار معادل مبلغی پول است. ارزش نتیج

های افراد در جامعه  شباهت خواسته  دلیلبه(.  325تا:  بی  طباطبایی حکیم، )  کننداس میخود احس
دو طرف    ۀنوعی و همگانی دارد« ولی، هیچ مانعی ندارد که مالی در رابط  ۀشود »ارزش چهرگفته می

تحقق  اند که برای  (. برخی از فقها بیان نموده 10:  1381  کاتوزیان، )   قرارداد ارزش مالی داشته باشد
فایدمالیت،   و  مقدار  ۀنفع  و همین  است  افراد    بالقوه کافی  باشد  داشته  را  انتفاع  که چیزی شأنیت 
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(. از این تعاریف به خوبی  156:  1419/12  عاملی، )  کنندجامعه و عقلا برای آن مالیت اعتبار می 
نابراین مال خواه پذیرد. بآید که مال امری اعتباری است که این اعتبار از سوی عرف صورت می برمی

ست اعتباری که مورد ا  محسوس باشد یا نباشد، تأثیری بر ماهیت آن ندارد چراکه این ماهیت امری 
 باشد. احترام عرف می

از نقص در .  2 بیان شده است: ضرر عرفاً عبارت است  فقها  از سوی  تعریف ضرر  ضرر: در 
یب پدیدار شدن آن، به وجود آمده است  چیزی از شئون انسان، بعد از اینکه وجود یافته یا مقتضی قر

(. در معنی اعم در تعریف ضرر 178:  1402/1  بجنوردی،)  داندبه طوری که عرف آن را موجود می
: 1400بادینی،  )  گردد«گفته شده »ضرر به هر نقص در حق یا سوء حال نفس و جسم اطلاق می 

اند: نقص بر مال دیگری یا صدمه بر جان  بیان کرده  گونهاین(. در تعریف ضرر اساتید حقوق  57
به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد... اگر کسی درختان   ،کسی یا وهن در عرض دیگری 

د و مانع میوه دادن و یا  پاشی کنسمه  ده را از جا بکند ضرر مالی است و یا اجیری زیاده بر اندازمیوه 
  النفع موقعی ضرر است که مقتضی قریب نفع داشته باشدضرر است. عدم   ، درخت شود  ۀکاهش میو

ان بیان نموده ضرر دارای مفهوم عرفی  دانحقوق  یکی دیگر از  .(8918: ش1381  لنگرودی،   ی جعفر)
 (.98:  1392 صفایی، ) ای قائل استباشد و عرف برای آن معنی گستردهمی 

کلی کسی که مال دیگری را تلف کند مسؤل جبران خسارت طور  به اتلاف و اتلاف به تسبیب:  .  3
اتلاف در اتلاف در اموال و ابدان هر دو استفاده    ۀمن اتلف مال الغیر فهو له ضامن(. از قاعد)  آن است

امور در  آن  اصلی  کاربرد  شده،  جدا  مدنی  و  کیفری  مسئولیت  قلمرو  که  اکنون  ولی،  مالی    شده، 
مستقیم تلف نکند، طور  بهگاه شخصی مالی را    (. همچنین هر156:  1385/1  کاتوزیان، )  باشدمی 

سازی و تمهید مقدمه نماید، کار او را اتلاف به تسبیب گویند و ولی برای تلف کردن آن تنها سبب
(. این  159:  1385/1  کاتوزیان، )  این شخص ضامن خسارتی است که از این راه به بار آمده است

ار در صدق قاعده، انتساب است و  یاتلاف و اتلاف به تسبیب بیان شده که معدرخصوص    مطلب
  های عقلی در آن فاقد منطق حقوقی است ری دقتیارگکم عرفی است و بهیعناصر از مفاه  گونهاین

 دهدشود این عرف است که تشخیص می(. از این بیان مشخص می126  :1406/1  ، محقق داماد)
ف و یا مسبب تلف چه کسی می  باشد.  که آیا اتلاف و یا اتلاف به تسبیب واقع شده و مُتل 

 نحوبه غصب استیلاء بر حق غیر است  کند: »ق.م بیان می   308  ۀغصب: در تعریف غصب ماد .  4
که یکی از اساتید   ن گونه ا «. هم عدوان؛ اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است 

 ۀ جا کلمو مواد بعدی راجع به غصب که همه   دنی م انون  ق   308  ۀ ن کرده باتوجه به بند دوم ماد حقوق بیا 
حق   308  ۀتوان گفت مقصود از حق در ماد »مال« را به کار برده و عبارات و اقوال فقهای امامیه، می 
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که غصب دارای (. اما باید این نکته را مد نظر قرار داد  26  : 1392  صفایی، )   مالی یا همان مال است
شود؛ تواند دچار تغییر می باشد که در زمان و مکان می مفهوم شرعی نبوده و واجد مفهومی عرفی می 

جا آن   (. از 9:  37/ 1404  نجفی، )   باشدگوید غصب، دارای حقیقت شرعیه نمی لذا صاحب جواهر می 
گردد واجد سوب می ، استیلا نیز که رکن اول غصب مح تبعبه باشد  که غصب دارای معنای عرفی می 

م عبارت است از دادن ی کند: »تسل که بیان می   367  ۀباشد؛ این مطلب به خوبی از مادمعنای عرفی می 
ن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ک ه متم ک ی نحوبه ع به تصرف مشتری ی مب 

ع به ی م به اختلاف مب ی تسل ند » ک قانون مدنی که اعلام می   369  ۀ ع« و ذیل مادی لاء مشتری بر مب ی است 
 استنباط است.قابل «،  ند یم گو ی ه عرفا آن را تسل ک ی باشد نحوبه د  ی ات مختلفه است و با ی ف کی 

نمایند. از  اتلاف مطرح می  ۀالنفع را عمدتاً در مبحث غصب یا در تشریح قاعدفقها بحث عدم 
یک مال یا غصب ایجاد گردد تا بر  جبران باشد باید نسبت به  قابلالنفع  لحاظ فقهی برای آنکه عدم 

ضمان ید ایجاد ضمان برای غاصب نماید و یا آنکه اتلافی واقع گردد. برای تحقق معنای    ۀمبنای ادل
باشد، اولی مال بودن شیء مغصوب و دومی تحت ید گرفتن کامل از غصب به دو عنصر نیاز می

(. در 199:  1383  امام جزائری،   و  عابدی )  اندسوی غاصب که از آن تعبیر به »استقلال در ید« نموده
ن امر ملازمه با تصرف  یگری است و این بردن مال دیت، از بیاتلاف یا اتلاف به تسبیب، محور مسئول

ندارد  مال  داماد )  در  هم  112:  1406/1  ، محقق  صورت  این  در  موجود   ۀادل  لحاظبه(.    فقهی 
 شود.بب حاصل میاتلاف یا تسبیب ایجاد ضمان برای متلف یا مسدرخصوص 

اند غصبی محقق نگشته  که در اول بحث بیان شده( نتیجه گرفته)  النفعفقها با بیان مصادیق عدم 
درخصوص    مثالطور  بهچراکه یکی از دو عنصر مال بودن یا استقلال در ید ایجاد نگردیده است.  
مورد منع از فروش کالا،  منافع حر کسوب، انسان را مال ندانسته که غصب را محقق بدانند و یا در  

دچار افزایش شده است، احراز نکرده لذا موضوع را مصداق ها  آن   استقلال در ید را بر اموالی که قیمت
ندا  تسبیب  یا  و  رفته  و  ستهناتلاف  از دست  ندانسته)  از طرفی سود  مال  را  را  نفع(  مصادیق  و  اند، 

شود . از این مطلب نتیجه گرفته مینگردید  اند ضرری وارد النفع به حساب آورده، و عنوان کردهعدم 
در صورتی که مالی غصب یا اتلافی واقع شود از لحاظ فقهی ضرر ایجاد و غاصب یا متلف مسئول  

  اولًا ضرر، مال، اتلاف، تسبیب و غصب  باشد در تحلیل این موضوع باید گفتجبران خسارت می
ثانیاً غصب، اتلاف و تسبیب وقتی  .  باشندکه در فوق شرح شد همگی مفاهیمی عرفی می   ن گونهاهم

کند که مالی مورد تعرض قرار گیرد. پس اگر مال، از سوی عرف مورد شناسایی  ایجاد مسئولیت می 
اتلاف    لحاظبهقرار گرفت و مورد تعرض قرار گرفته باشد اگر غصب هم متحقق نگردد امکان ضمان  

قانون مدنی که بیان    309  ۀاین موضوع در ماد  و تسبیب نسبت به اصل، منفعت و نفع آن فراهم است، 
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ه خود او تسلط بر آن  کرا از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن   کهرگاه شخصی مال»  کند:می 
« مورد  ب ضامن خواهد بودیا تسبین در صورت اتلاف  یک شود لند غاصب محسوب نمیکدا  یمال پ

استقلال در ید( مفهومی عرفی دارد چراکه اموال مورد شناسایی )  الثاً استیلاءث  لحاظ قرار گرفته است.
لذا استیلاء نسبت به هر مالی با   .موجود یا بالقوه موجود باشد  1عرف ممکن است مادی یا غیرمادی

 یابد.توجه به ماهیت آن متفاوت است و این معنی را عرف به خوبی در می
لذا  )  نمایدتقلال در ید را نیز عرف شناسایی میکند، استوان گفت مال را عرف اعتبار می پس می 

گردد(.  شود غصب فاقد معنی شرعی بوده و مفهومی عرفی دارد بیشتر مشخص میاینکه گفته می
  مادی، عین، منفعت یا نفع استیلاء( نسبت به یک مال اعم مادی، غیر)  حال اگر عرف استقلال در ید

ضامن    در صورتی که غصب محقق گردد غاصبسود( را متحقق دانست، غصب واقع شده است.  )
اند با  باشد. خیلی از مواردی که فقها غصب ندانستهعین مال و منافع مستوفات و غیرمستوفات می

 گردد. النفع خارج می کند و از تحت عنوان عدم این نگرش عرفی عنوان غصب پیدا می 
باشد؛ اما باید  می   سئولیت رکن در ایجاد م  ترینمهممقدمات فوق برای شناخت ضرر بوده که  

نماید اما حل مسئله در گروی این بوده که گفت اگرچه مسلماً اتلاف اصل مال صدق عنوان ضرر می 
النفع فرض  نفع( نیز مال است یا خیر؟ چراکه خیلی از مواردی که در فقه عدم )  مشخص گردد سود

اند اند در نتیجه بیان کردهندانسته نفع( بود و برخی از فقها سود را مال) شده جلوگیری از کسب سود
 جبرانی وارد نگردیده. قابلخسارت 

 فوق باید به مبانی ذیل توجه نمود:  سؤالبرای پاسخ  
اولًا مال ماهیتی عرفی داشته و هرآنچه را که عرف مال بداند اعم از عین، منفعت و سود مشمول 

و  منفعت    ، ثانیاً تقسیم مال به عین  گیرد.قرار میشود و تحت اطلاق ادله  ادله احترام مال مسلم می
غیرعرفی عدم  دیدگاهی  از  که  نگریسته،  )  النفع  موضوع  به  مادی(  حل    تنهانهدیدگاهی  را  مشکلی 

ان ایجاد نموده است. ثالثاً با توجه به ایجاد اموال دانحقوقی مابین فقها و  نظر اختلافنکرده، بلکه  
تقسیم فوق    جایبهشود  لازم را نداشته، لذا می   کارآییقسیم مذکور  مادی در اثر پیشرفت علم، تغیر

 .را ارئه نمود موهوم  نفع و   بالقوه  نفع ، منفعت  ، نیعبه تقسیم 
تقسیم نفع بالقوه که همان سود بوده از لحاظ عرف تحت قیودی که خواهد آمد مال فرض این  در  

شود مالی را که در ملکیت یک فرد قرار دارد بر مبنای نگرشی  خواهد شد. علاوه بر تقسیم فوق می

 
مالی   ،اند: »مال مادیآقای دکتر جعفر لنگرودی در تقسیمی از مال، مال را به مادی و معنوی تقسیم و بیان داشته   .1

 « صورت جسم باشد یا با حسی از حواس درک شود مانند گاز و برق.ه است که ب
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و    بالقوه موجود و در دید عرف معدوم،  بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل ،  موجودعرفی در حالات  
 . بندی نمودطبقه 1معدوم

کردیم    د عرف سود را که ما با عنوان نفع بالقوه معرفیکرعنوان    توانمی با استفاده از دو تقسیم فوق  
دوم  حالت  مال  )  در  چهارم  و  حالت سوم  در  و  دانسته  مال  بالفعل(  دید عرف  در  و  موجود  بالقوه 

به صورت مباشرت یا تسبیب( باید  )  زنندهشناسد. برای آنکه عرف ضرر را وارد داند، فعل زیاننمی
تغییر یابد. اما ضرر و درخصوص    باعث گردد شناسایی عرف  ارده به  عین مال از موجود به معدوم 

ی باشد که عرف احساس نماید که حالت مال از بالقوه موجود و در  نحوبهمنفعت و نفع بالقوه باید  
حالت  )  حالت سوم( یا معدوم )   حالت دوم(، به بالقوه موجود و در دید عرف معدوم )  دید عرف بالفعل

گیرد اعم  رار میچهارم(، تغییر پیدا کرده باشد. در این صورت ضرر از سوی عرف مورد شناسایی ق
باشد ضرر به  منفعت باشد یا نفع بالقوه، البته لازم نمیدرخصوص    از اینکه تغییر وضعیت مذکور

کل منفعت و نفع بالقوه وارد آید بلکه از لحاظ عرف از دست رفتن مقداری از منفت یا نفع بالقوه و  
 آید. به حساب می تغییر حالت از دوم، به سوم یا چهارم نیز نقصان در مال بوده و ضرر

ای ایجاد نگردیده اجیر  مثال اگر فردی جهت کود دادن درخت در اول بهار که هنوز شکوفهطور  به
  شود و بیش از اندازه به درختان کود دهد و باعث شود درختان خشک گردند هم ضامن درخت است

اصل از فروش میوه  هم ضامن نفع بالقوه درختان که همان درآمد ح  ، تغییر حالت اول به چهارم()
تغییر حالت دوم به چهارم(. این معنی عرفی از مال و ضرر از نظر نویسندگان قانون مدنی ) باشد می 

بدان پرداخته نشود(،    صراحتبهالنفع  اختلافات فقها در عدم   دلیلبهاگرچه سعی شده  )  نیز دور نمانده
د و  یمتعارف مواظبت در زراعت ننماطور  بههرگاه عامل  کند: »قانون مدنی که بیان می  536  ۀو ماد

« گویای  گر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بودیا ضرر دیم شود  ک ث حاصل  ین حیاز ا
 باشد. آن می 

بالقوه موجود و در   از  را،  بالقوه  نفع  دید عرف اما عرف در صورتی احراز ضرر و تغییر حالت 
حالت چهارم(  )  حالت سوم( یا معدوم)  حالت دوم(، به بالقوه موجود و در دید عرف معدوم)  بالفعل

ی که  نحوبهیعنی    انیاً مانع مفقود باشد.و ث  اولًا مقتضی موجود باشد  دهد کهمورد شناسایی قرار می
و    صادقیو    تفرشییعیسائ)  با گذشت زمان و سیر عادی امور، منفعت و نفع بالقوه به وجود آیند

گردید مال  واقع نمیبار  زیانکند اگر فعل  (، تا بشود گفت عرف قبول می128:  1390  محمدی، شاه

 
  صادقی و    دانان ارائه گردیده است )عیسائی تفرشیحقوق  منفعت از سوی برخی ازتننها  البته این تقسیم درخصوص    .1
 . استباشد و به صورت کلی قابل ارائه ما مختص منفعت نمی نظره ( اما ب127 :1390شاه محمدی،و 
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کرد  حالت اول( تغییر وضعیت پیدا می )  حالت دوم( به موجود)  از بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل
 وضعیت پیدا نماید. باعث گردیده به حالت سوم و چهارم تغییر بار زیانو فعل 

شود فرمولی را که تر کنیم می اما برای آنکه منظور از مقتضی و مانع را در این دیدگاه عرفی شفاف
اند یادآور شویم. ایشان ابتدا برخی  مقتضی و مانع ذکر نموده  ۀدکتر جعفری لنگرودی از بابت قاعد

 کنند: نمایند و بیان می از مفاهیم را شرح می
ای  بلافاصله نتیجه  ، مادی یا معنوی( که هر زمان که تحقق پیدا کند)  از هر چیزعلت عبارت است  

آیند. تخلف علت از وجود می ه  ب  زمانهمشود. علت و معلول  وجود آید که معلول نامیده میه  از آن ب
آن  نیز مقتضی  وجود نیاید.ه وجود آید ولی معلول به معلول، محال است، یعنی محال است علت، ب

 ای در پی داشته باشد. هرگاه مانعی به آن برنخورد نتیجه  است که
 عدم مانع + مقتضی  علت =  فرمول اول توانیم بسازیم:پس این فرمول را از روی تعاریف می

  یا عدم مانع( کافی برای تأثیر آن )   سبب در اصطلاح حقوق اسلامی آن است که تنها نبودن مانع 
یا شروط( )  تر از مقتضی( بلکه باید شرطی ای است ناتوان پس سبب، مرحله )   آفرینش نتیجه( نباشد ) 

ای را بیافریند، مانند قرابت و خویشاوندی که سبب و با نبودن مانع( نتیجه )  به آن افزود تا بیاری آن شرط
 ارث بردن است اما به شرط زنده بودن وراث در حین موت مورث و اینکه وراث قاتل مورث هم نباشد. 

 شود که سبب بیاری آن در مسیر تأثیر بیافتد.از عامل ضروری که موجب می   عبارت استنیز شرط 

 توانیم بسازیم: های ذیل را از روی تعاریف مذکور می پس فرمول 
دوم  سبب  فرمول   + شرط   = سوم /    مقتضی  =  فرمول  +  علت  مانع  سبب()  عدم   +  شرط 

 .(392: 1375/5لنگرودی، جعفری )
باشد و  ذکر شد که تنها شرط و یا شروط اساسی مورد نظر میالبته باید اینجا این مطلب را مت

نمی شرط منظور  فرعی  فوق های  در  مذکور  عرفی  دیدگاه  شاید  منطقی )  باشد.  فرمول  به  توجه  با 
مطالبه  قابلالنفع را است که باعث شده برخی از فقها عدم  همقتضی و مانع( بوددرخصوص  ذکرشده

النفع هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد،  عرف عدم و بیان کنند: اگر بر حسب    بدانند
 (.378 :1418/3نائینی، ) آیدضرر به شمار می

 النفع در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنیعدم . وضعیت۷
داند که در وضعیت حاضر با توجه به اینکه نظام فقهی و حقوقی ایران این موضوع را مسلم می 

(، لذا باید عنوان  74  :1390  بادینی، )  جبران باید پایگاه مادی داشته و بر اموال وارد شودقابلضرر  
  باشد. با باشد چراکه فاقد ارزش مالی می نمی  جبرانقابلالنفع در معنی نفع موهوم مسلماً  نمود عدم 

نگرش   همین  به  تبصر  گذارقانونتوجه  مدنی    515  ۀماد  2  ۀدر  دادرسی  آیین  نموده  عنوان  قانون 
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که در   ن گونهاالنفع همباشد. لازم است توضیح داده شود معنی لغوی عدم مطالبه نمیقابلالنفع  عدم 
بندی  یعنی »نفع غیر موجود«. ما در این تحقیق عنوان »نفع موهوم« را بر اساس تقسیم  ، اول بحث آمد

تر فوق بیان شده(، گویاکه در  )  و تقسیم عرفی مال  نفع موهوم   .4 ؛نفع بالقوه   .3  ؛منفعت  .2  ؛عین  .1
شود گفت مسلماً منفعت در عرفی مال می  ۀدانیم. همچنین با تقسیم چهارگانالنفع میعدم   ۀاز واژ

بالقوه موجود و )  گیرد مال قرار می  تقسیمات دوم   ۀمجموعزیرد چراکه  آی دید عرف مال به حساب می
  باشد تنها در وضعیت دوم از تقسیم مذکور مال اما نفع بالقوه که همان سود می  در دید عرف بالفعل(.

لذا صدق عنوان مال بر آن صحیح و  بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل( دارای ازش مالی بوده  )
امکان   وباشد بالقوه موجود و در دید عرف معدوم( فاقد ارزش مالی می ) اما در وضعیت سوم ؛ است

 باشد. النفع میو مصداقی از عدم  نیستپذیر عنوان مال بر آن امکانصدق 
چراکه    کرد شاهد مثال ذکر    عنوانبهرا    تأدیه  تأخیرخسارت    توان از جهت اثبات نگرش فوق می 

را    تأدیه   تأخیرپذیر ندانسته، دریافت خسارت  النفع را امکانعدم   ۀدر همان تبصره که مطالب   گذارقانون
ماهیتاً نفعی بالقوه بالفعل بوده واضح است،   تأدیه  تأخیراند، و این موضوع که خسارت  دمجاز می

که مدیون مماطل مانع به گردش درآمدن پول شده و با این اقدام صاحب پول از به گردش درآمدن    چرا 
 (. 3: 1399 اکبری،  و حاجیان) ماندپول و کسب سود باز می

در این ماده   کرد شود عنوان  دادرسی کیفری نیز می قانون آیین    14  ۀ در خصوص حکم موضوع ماد
های مادی و معنوی و ان یکند که امکان مطالبه و جبران تمام ضرر و ز اعلام می   صراحت به   گذار قانون 

الحصول را در معنای منفعت بدانیم و وجود دارد. در صورتی که ما منافع ممکن   الحصول ن ک منافع مم
که مسلماً از لحاظ عرف منفعت، مالی موجود بوده و عرف شکی جا  آن  لذا از النفع(،  عدم )   نه نفع بالقوه 

 515  ۀماد  2  ۀمذکور با تبصر   ۀدهد، در نتیجه هیچ تعارضی مابین حکم ماد در وجود آن به خود راه نمی 
منفعت   زیرا است  مسلم  ین برداشت  ا  بودن اشتباه  وجود نخواهد داشت. اما  قانون آیین دادرسی مدنی  
باشد، باشد و بیان یک موضوع در یک ماده با دو اصلاح فاقد توجیه می ی« می قسمی از »ضرر و زیان ماد 

 گردد.الحصول« زائد می ن ک لذا با بودن اصطلاح »ضرر و زیان مادی« بیان اصطلاح »منافع مم
یم تا جمله معنی کاملی پیدا یسود( لحاظ نما)  الحصول را در معنی نفع بالقوه اگر منافع ممکن

چه »بالقوه  ای  هرگونه نفع بالقوه   گذارقانونکند، نباید اطلاق »جبران تمام ضرر« ما را گمراه نماید که  
مطالبه دانسته  قابلموجود و در دید عرف موجود« و چه »بالقوه موجود و در دید عرف معدوم« را  

تعریف ضرر در قبل بیان شد، ضرر عرفاً عبارت است از نقص در چیزی  که در    ن گونه اهم  زیرا است،  
از شئون انسان بعد از اینکه وجود یافته یا مقتضی قریب پدیدار شدن آن، به وجود آمده است به طوری  

(، لذا چون نفع بالقوه موجود و در دید  178:  1402/1  بجنوردی، )  که عرف آن را موجود لحاظ کند
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داند لذا ضرری واقع نگردیده  داند بلکه آن را مال هم نمیموجود نمی   تنهانهرف امری  عرف معدوم را ع
 باشند. جبران باشد. با توجه به این مطلب این مورد منطوقاً از حکم ماده خارج می قابلتا 

باشد محدود کردن ضمان این امور به اتلاف از آفرین می ای که با این نگرش مشکلاما مسئله
که در فقه بیان شده بین اتلاف به مباشرت و    ن گونه اهم  اولاً   که  باید گفتاست.    گذارقانونسوی  

اتلاف است و در   ، آیدتسبیب تفاوتی وجود ندارد. منشأ ضمان بر اساس آنچه از نص و روایات برمی
تلف میتشخیص  عرف  ملاک  و  معیار  و    رواینازباشد.  کننده  مباشرت  به  اتلاف  به  فقها  تقسیم 

همین مبنا    (. بر435:  2تا/بی  المراغی، حسینی)  تسبیب، تفکیکی مستقل نیست و منشأ عرفی دارد 
 موسوی خمینی، )  مباشرت باشد یا به تسببیباند که اتلاف ممکن است به  غالب فقها عنوان نموده 

ن شده این تبصره از سوی مجلس در ایراد شورای نگهبان که  که بیا ن گونهاهم   ثانیاً   (.335:  1379/3
دانست جبران میقابلالحصول را در صورت وجود اسباب ضمان شرعی همچون اتلاف  منافع ممکن

(. اما باید عنوان نمود آنچه واضح است اتلاف در این  73:  1396  پورشاد،   و  محمدی)  اضافه شده
د  یه قکن سخن مشهور است  یاند: افقها بیان نموده  قید غالبیدرخصوص    تبصره قید غالبی است.

دی ظهور در عدم  ین قیه چنک م ییگود  وارد مورد غالب( ظهور در انحصار ندارد. البته نمییق) غالبی
(. لذا با  177:  1419/1  زنجانی،)  ه ظهور در انحصار منتفی است کتوان گفت انحصار دارد، ولی می
مطالب بیان شده باید گفت اسباب ضمان در این ماده   اسباب ضمان شرعی وتوجه به عدم انحصار  

بودن سایر شرایط مذکور  اسباب ضمان و جمع  در صورت وجود سایر  و  نبوده  اتلاف  به  منحصر 
 دیدهزیانباشد برای  ضرر وارده به منافع بالقوه موجودی که در دید عرف بالفعل می  ۀ امکان مطالب
یم تا جمله معنی کاملی  یالحصول را در معنی نفع بالقوه لحاظ نماافع ممکنلذا باید من  وجود دارد.

قانون آیین دادرسی    515  ۀماد  2  ۀقانون آیین دادرسی کیفری با تبصر  14  ۀدر نتیجه حکم مادو  کند  پیدا  
 وجود نخواهد داشت. ها  آن   و تعارضی مابین  رددگسو هم مدنی

 نتیجه 
النفع اختلافی نبوده است. بعد از انقلاب  ان دریافت خسارت عدم قبل از انقلاب اسلامی در امک 

الحصول از منافع ممکن  ۀبر امکان مطالب  9  ۀدر ماد  1378مصوب    قانون آیین دادرسی کیفری ایران  
رسد به تصویب می 1379  مدنی مصوب قانون آیین دادرسی  کوتاهی    ۀبه فاصل  جرم صحه گذاشته اما

باشد. با تصویب قانون مطالبه نمیقابلفع الننماید عدم بیان می گذارقانون 515 ۀ ماد 2 ۀکه در تبصر
النفع در امور کیفری را  ان ارائه گردیده؛ برخی دریافت عدم دانحقوقمذکور تفاسیر مختلفی از سوی 

 به دورا  النفع  عدم ای  دانستند؛ عده پذیر نمی النفع در امور مدنی را امکانعدم   ۀممکن دانسته و مطالب
ممکن مقسم  و  تقسیم  حتملالحصول  تبصر  کنندمیالحصول  منظور  آیین    515  ۀماد   2  ۀو  قانون 
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النفع و تفویت  اند باید بین عدم برخی نیز گقته دانند.میالحصول النفع محتملعدم  مدنی را دادرسی 
تفویت منفعت است چراکه    1378  قانون آیین دادرسی کیفری   9  ۀمنظور ماد  منفعت فرق گذاشت و

  مدنی قانون آیین دادرسی    515  ۀماد  2  ۀدر تبصر  گذارقانونتفویت منفعت مال بوده و آنچه منظور  
باشد، البته تفاسیر دیگری نیز ارئه شده است  النفع مال نمیالنفع است چون عدم مطلق عدم   ، باشد می 
 باشد. توجه نمیقابلکه 

محدود  ها  آن   ۀدانند یا بسیار مضیق و دامنمطالبه میقابلالنفع را  تی که عدم تفاسیر فوق در قسم
النفع در امور کیفری یا بسیار موسع و بدون ضابطه همچون عدم   ۀچون تفسیر امکان مطالب  ،است

 الحصول. الحصول و محتملالنفع به ممکنتقسیم عدم 
مال    ع باید ماهیت مال را شناسایی کرد. النفعدم   ۀایران در مسئل  گذارقانونجهت شناسایی نظر  

و شأنیت انتفاع را داشته   باشد  بالقوه ۀ  دارای ماهیتی عرفی و اعتباری بوده و همین که چیزی دارای فاید
کنند. عرف در شناسایی مال وجود مادی را شرط باشد افراد جامعه و عقلا برای آن مالیت را اعتبار می 

نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت    و  نفع بالقوه ،  منفعت،  عین  را به  داند لذا باید مالنمی
بالقوه موجود و در  ،  بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل موجود،  افراد قرار دارند را در چهار صورت  

   .فرض نمود معدومو در نهایت  دید عرف معدوم 

ض ضامن تلقی گردد باید غصب، اتلاف و  به مال اشخاص، برای اینکه متعر   در صورت تعرض 
باشد. با  حقق گردد. عمده بحثی که باعث اختلاف شده، مال ندانستن سود می یا اتلاف به تسبیب م

النفع را به نفع موهوم تعبیر نمودیم. همچنین نفع توجه به تقسیم فوق ما سود را به نفع بالقوه و عدم 
بالقوه را در صورتی که نفعی بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل بوده با توجه به تعریف مال دارای 
ارزش مالی و در صورتی که نفع بالقوه، نفعی بالقوه موجود و در دید عرف معدوم باشد فاقد ارزش 

آوردیم  حساب  به  نتیجه   .مالی  بالفعل    در  عرف  دید  در  و  موجود  بالقوه  نفعی  غصب  یا  و  اتلاف 
آور بوده و اتلاف و یا غصب نفعی بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و نفع موهوم، ایجاد  ضمان

 نماید. ضمان مالی نمی
در امکان تحقق غصب و یا فرض تحقق اتلاف و یا تسبیب در اموال قسم دوم که وجود فیزیکی 

به ماهیت عرفی غصب، اتلاف و اتلاف به تسبیب نباید شک نمود چراکه عدم فرض    ندارند باتوجه
عملی    ۀ شود و نتیجتحقق این اسباب باعث بیهوده شدن شناسایی این قسم از اموال از سوی عرف می

 باشد. احترام مال مسلم مخالف می  ۀشود؛ چیزی که با قاعدتجاوز افراد به این قسم اموال می   ۀ آن اجاز
باید بیان کرد تبصرفقهی عدم   ۀوضعیت حقوقی ایران و باتوجه به سابقدر     515  ۀماد  2  ۀ النفع 

آیین دادرسی   نفع موهوم    ، باشدمطالبه نمیقابلالنفع  نماید عدم که اعلام می   دنی مقانون  در معنی 
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اما    .باشدمطالبه می قابلای که از دید عرف موجود باشد مصداق این تبصره نبوده و  نفع بالقوه   و  بوده
گردد. برای اینکه نفعی بالقوه ای که در دید عرف معدوم باشد مصداقی از همین ماده میلقوه نفع با

مقتضی ایجاد مالیت بالفعل آن فراهم باشد و مانعی   باید ، موجود و در دید عرف بالفعل فرض گردد 
ن آیین دادرسی کیفری قانو  14  ۀبا تصویب ماد  گذارقانوننیز در این تغییر قوه به فعل در بین نباشد.  

باشد، چراکه منفعت قسمی از »ضرر و زیان مادی«  مطالبه بودن تفویت منفعت نمیقابلبیان    درصدد
باشد، لذا با بودن اصطلاح  لاح فاقد توجیه میطباشد و بیان یک موضوع در یک ماده با دو اصمی 

 درصدد. در واقع این ماده گرددالحصول« زائد مینک »ضرر و زیان مادی« بیان اصطلاح »منافع مم
باشد که  الحصول در معنی نفع بالقوه فراهم میمنافع ممکن  ۀباشد که بیان کند امکان مطالباین می

چون نفع بالقوه موجود و در دید    ی،باشد. از سوی همان نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می
داند این قسم از نفع بالقوه، را مال هم نمی داند بلکه آن موجود نمی  تنهانهعرف معدوم را عرف امری 

این ماده قید غالبی است    ۀجبران باشد. لازم به ذکر است اتلاف در تبصرقابلگردد که  ضرر فرض نمی
 . و نباید از آن برداشت حصر نمود
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